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 )عليشـاه  مجذوب( تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت آنكه به توجه با
 و فرماينـد  مـي  بيـان  فقري جلسات در عموماً سؤالات را، و ها نامه پاسخ
 نماييد لطف باشد، نمي سؤالات و ها نامه تك تك به جداگانه پاسخ امكان
  .بفرماييد مطالعه دقتّ به سؤال طرح از قبل را بيانات جزوات مطالب

 خصوص به مندان علاقه بيشتر چه هر دسترسي منظور به است خواهشمند
 كـه  درصـورتي  بيانـات،  جـزوات  ساير و جزوه اين به مؤمنين ساير و فقرا

  .نماييد هديه سايرين به نموده لطف داريد، موجود جلد يك از بيشتر
مستقل از هـر مؤسسـه خيريـه و     ي جزوات بيانات، تهيه آنكه به توجه با

گيـرد، خواهشـمند اسـت جهـت اعـلام سـفارش        انتشاراتي صورت مـي 
   0912   583   8242 ي تلفـن  شـماره  بـا  ي اشتراك، آشنايي با  نحوه و

  .فرماييد حاصل تماس
ساني كه در تكثير اين جزوه و ساير جزوات بيانات، ي ك بدينوسيله از همه

  .شود اند، سپاسگزاري مي توفيق خدمت مالي داشته
. باشـد  پـذير مـي   انك ـمطالعه جزوات از طريق سايت اينترنتي ذيل نيز ام

ــه تف   در ــزوات ب ــايت، ج ــن س ــكاي ــزوات    كي ــه ج ــامل مجموع و ش
لح، عرفـاني، مكاتيـب عرفـاني، شـرح رسـاله شـريفه پندصـا        گفتارهاي

استخاره، اختلافات خـانوادگي،  (وگوهاي عرفاني، جزوات موضوعي  گفت
همچنـين در ايـن سـايت امكـان     . باشـد  مـي ... و) حقوق مالي و عشـريه 

  .دارد وجود نيز نظر، مورد مطالب جستجوي موضوعي در خصوص
WWW.JOZVEH121.COM  
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لേ࣭ل  ණرب
ಶඍن آن ඣ໑ భار» घھارد৘واری ا౻ංیاری «ا ق ৯دا य़ھمان / و ચॡدا

کات و دਬࣥورات ඣ໑ భار ඣ໑ ଒اँم روনیّ / ঃ࣭ل ෘ੣ো صاনࣄخاଡ کار ঍ند ایدب ৽ ࢌশات رعا

  1باতید   ষباید  دیࢂඟی 
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ
 ـگويم ـكـه  هسـت  المثل فارسـي   يك ضرب ديواري چهـار « دي

مـزار يـك   . ديواري و نـه هـر اختيـاري   ولـي نـه هـر چهـار    . »اختياري
مهمان بايد مثـل نظـر صـاحبخانه     .ت ولي اختيار نداريمچهارديواري اس

 .انـد شـده شما مهمان روح آن كساني هستيد كه در آنجا دفـن   .كار كند
كـاري  نـد هر ا نشستند، از شما راضـي  همانجاشدند آنها بلند  فرض كنيد

شـدند نگـاه   بلنـد  در عـالم خيـال   آنها  ؟ كاري بكنيد كه اگرديكنيمكه 
كـار  داخـل اتـاق در را ببنديـد هر    البتّـه . اشـند از شـما راضـي ب   ،كردند

مـثلاً   .بكنيد ولي آن هم به نحوي كه به ديگري لطمه نزنـد  ديخواهيم
 هـا آپارتمـان صداي راديو را، حالا در آنجا كه راديو نيست ولـي در ايـن   

اعتراض دارند و  حقّ هاهيهمسا، كنديمكسي صداي راديو را خيلي بلند 
                                                                          

 . ش .ه 27/1/1384 تاريخ.  1
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راديـوي خـودم اسـت ولـي صـدايش       ديگويم .كار بدي است ،اين كار

كنديمت ديگري را اذي .  
ل زدند اگر شما يك درختـي را نزديـك   اكه در فقه مث اشنمونه

، اين درخت بزرگ شد و به منـزل  اشتيدك ،خانه همسايه ،تانخانهديوار 
يي اسـت كـه در   هـا شـاخه ، آنچـه كـه ميـوه در ايـن     شاخه زد همسايه
ه كنـد و  را ار شيهاشاخهبيايد و اين  توانديماوست مال اوست و  منزل

ولـي  يـا نـه؟   د چـوبش را بدهـد   رّبحالا بحث در اين است كه خودش بِ
د درخـت خـودم   يي ـبگو ديتوانينم. ه كند مزاحم استار توانديمبالاخره 

مـزاحم ديگـران نبايـد باشـد و مـزاحم      ! است از زمين خودم اسـت نـه  
ي شما از فرض كنيم مثلاً اين همسايهديگري نبايد باشد حالا  اتيروح

و حال آنكه مثلاً او آواز خيلـي خـوبي هـم     ديآيمكس بدش  آواز فلان
شما همين را بگيريد صـدايش را بلنـد كنيـد     ديآيمدارد ولي اين بدش 

  .است اذيت واين خودش يك نوع آزار . كنيد اذيتكه او را 
 ديتوانيمنن است در مزار هم كه هستيد اتاقتان مربوط به خودتا

ي بزرگي هم كـه  هااتاقحتّي . مهماني را هم كه در آنجا هست بياوريد
هـر اتـاقي    ،هـا اتاقهست براي اين نيست كه پرِ مهمان بشود نبايد در 

 ـبـه طر اگر امري كه مزاحم ديگران باشد يا ممنوع باشد كـه   ، اولـيٰ  قي
مسـئول   مزاحم ديگران باشد هم صاحب آن اتاق يعني ساكن آن اتـاق 

خيلي بايد رعايت . مسئول است كنديماست هم آن كسي كه مزاحمت 
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بدرِ صحرا كـه بزنيـد و    نرفتيد به سيزده ،اينجا عيد نوروز كه آمديد. كنيد

ي اينطـور  دي ـتوانينماينجا آمديد مثل مسجد و بنابراين اگر  ...بخوانيد و
  . دييعيد لااقل نياايام باشيد 

و در دستوراتي هم كه سابقاً داده شده در كنيد  توجهاين نكته را 
گذشـته از  . نـد ا هي اين دستورات نوشته شده و ايـن چيزهـا را گفت ـ  همه

ي ماهـا دشـمن   همهي شماها با همهكسي كه با  شوديماينكه موجب 
 ـابهانـه است مثلاً خوشحال بشود كه يك  دسـت آورده كـه مـثلاً     هي ب

بـدهم   تذكرّاين نكته را خواستم . آن هم هميشه هست ،گري كندوچيه
   .يادتان باشد
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ای තअ ஃرت ࠙سࢁඟی و  ༙ص૤ه/ ॴود ࣵࡆّت ਖ৶ی ویک ૟ষสه ঴دون امام  ز಻ඖن 

ی اૡّ৸ه ماষند ھم ංඌ঒ند، ارادت  ھૡه/ ی ھمان ا॥ت य़ھدی ඓࣂࡣت، دষباතअ ଔرت

امام زمان  ૴ࣻن ୀ ଒ای س࢔ാࢸت/ دارد ما   ی  هଘ روീয   ૟ّনتਜی  ،૟নฬه ی ما ఇ ଘ از اૡّ৸ه  از

ق ا॥ت از   ඵවر৯د  ਗی
ّ   ॴ1ود  ظاଽ   دل   අ౶   ଒   భید  آماده   را  دل    ،৳م࢖

*****  
 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

وفـات  را امـروز   ،يادفترچـه ي، اطاقچـه  يقول بهي هاميتقواين 
 امـام زمـان  اول  جشن عيـد را فردا  و نوشته عسكريسن ح امامحضرت 
خواسته هر دو را بنويسد، يكي را امروز نوشته يكي را فردا  ، چوننوشته

ي نيست يعني يك ثانيـه زمـين   افاصلههيچ اينها  بين اولاًو حال آنكه 
ند اگر يك لحظه فـرض كنيـد   ا هكه فرمود شودينمت بدون امام و حج
هْلِھَـا ت استزمين بدون حج

َ
أ
ِ
رْضُ ب

َ ْ
تِ الأ

َ
سَـاخ

َ
چيزهـا يـادم    ي حالا همه( ل

پـس  . دهـد يم ـفرو  جانداران را ي يعني همه رديگيممردمش را  )فتهر
رت بـوده مثـل   ت ـاينكه امروز بگويند وفات بوده و تا فردا، آخـر دوران ف 

                                                                          
 .ش .ه 28/1/1384 تاريخ.  1
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 روديمچهار روز يا مجلسي كه  ،سه ديآيميكي ديگر  روديمشاهي كه 

يـك لحظـه   ! نـه  ،رت استتدوران ف چهار پنجيك  ديآيممجلس ديگر 
ي خوبي هاحرف هاخوان روضه ،اظديديد اين آقايان وع. دشوينمفاصله 

  ! چرا؟ دانندينماگر بپرسيم غالباً اما . نديگويمند، ا هشنيد هاكتاباز 
و سـين تنهـا شـد    ح امامي كه آنوقتگويند  اين است كه مييكي 

 خـرده و يـك   رفـت يم ـهمه رفتند، چندين مرتبه حضـرت بـه جنـگ    
 كـرد يم ـيـك نگـاهي    كرديمفارشاتي يك س .گشتبرميو  ديجنگيم

حضرت زينب  دنيگويم. كرديمببيند اگر نقصي در كارها هست جبران 
حضرت رفتنـد بـه    تا وقتي كه گردنديمحضرت كه رفتند بر دانستيم

ايـن  اينهـا   اد خلوتي كردند و بعد آمدند، اصـطلاح ي حضرت سجخيمه
ايـع امامـت يـك    ود كننـد يم ـاست كه ودايع امامت را سپردند، خيـال  

ودايـع  . است و يك انگشتر و يك طلسم و يـك چنـين چيزهـايي    عصا
  :مولويقول  امامت به

ــت     ــرف نيس ــاب و ح ــوفي كت ــر ص    دفت
ــت     ــرف نيس ــون ب ــپيد همچ ــز دل اس  ج

 نـد براي خـداحافظي كـه آمد  رفت تا وقتي حضرت به آن خيمه 
گـر  دي دانستيم، براي اينكه شد بيرون، حضرت زينب نگران و ناراحت

در آن . شـود ينم ـچـرا؟ چـون زمـين بـدون امـام       .حضرت رفتني است
يـك لحظـه زمـين    . سـپردند  ادامامت را به حضرت سج ،حضرت لحظه
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فـردا را   ،م چنـين ييبنـابراين اينكـه امـروز را بگـو     ،شـود ينمبدون امام 

: نوشـته  اينطـور م چنان، حالا اين را ديدم در تهران در تابلوها هم ييبگو
وفــات امــام  اولاًم، ييگــومــي امــت امــام زمــان را تبريــك ام اولِ روز

ــه يمثــل وفــات همــه ععســكري ــوده چــرا وفــات  ائم ي ديگــر ب
طبيب «: ديگويم؟ ديريگينمي اينطورالنقي را  تقي، امام عليمحمد امام

اينها  كه چون امام زنده است كننديمخيال . »از طبع خود حكمت نمايد
عصـباني  آنهـا   ي نزننـد امـام زمـان از   كوتاهي كنند به او حرفـي چيـز  

وقتـي عـادت بـه     .نـد يگويم ـق امام زمان را اين است كه تملّ !شوديم
امـام زمـان   . بكننـد  خواهنـد يم ـق امـام زمـان را هـم    ق بكنند، تملّتملّ
بـه   ،كنـد يم ـوقتش را داشته باشد نگـاه   ،اگر حال داشته باشد دانمينم

 ـ ميخـواه يم. خندديمريش ما  حضـرت   !؟زمـان را بكنـيم   ق امـام تملّ
، بـرد نبايد را رفتند بلافاصله حضرت مهدي، اصلاً اسم فاصله  عسكري

ي را دانـه  اشدانـه ، هـر  نيديك تسبيح را فرض ك. ي همان استدنباله
تسـبيح ولـي تسـبيح     نـد يگوينمها  از اين دانهبه يكي  نديگويمتسبيح 
مامـت مثـل ايـن    ا. از هم جدا نيست هيچكدامبا هم است اينها  يهمه

نـد همـه مثـل هـم     ا ي تسـبيح دانـه كدام يك هرائمه  تسبيح است اين
يي كـه  آنهـا ! را جـدا كنيـد؟ بلـه   آنهـا   از يكـي  دي ـتوانيم ـشما  .هستند
، حالا خودتان هـم يـاد بگيريـد    هاحيتسب نديگويم هستند شناس تسبيح

ي قـديم اسـت كـه بـا دسـت      هاحيتسب ،ي امروزي نيستهاحيتسباين 
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. عين هم باشد ريـز و درشـت دارد   توانندينم هاحيتسباين  .دهدرست ش

، يكي چقـدر ريـز اسـت يكـي     نيدك ميرا نگاه ي تسبيح  دانهمثلاً دو تا 
ن يياز اين پـا  كردنديمرا جدا  هادرشت؟ كردنديم كار چه. چقدر درشت

ولي ايـن سـاخت بشـر    . شديمتر ن بالا ريزآا بالا ت آمدنديم گرفتنديم
. سـازد يم ـي تسبيح را مثل هم هادانه ي همه سازديمدا وقتي خ .است
ــه ــه ي هم ــادان ــت   ه ــم اس ــل ه ــت مث ــبيح امام ــي. ي تس ، ععل

ــام     ابوالفضــل ــه ام ــي چســبيده ب ــام نيســت ول ــه حــالا ام ــاس ك العب
ــت، ــام اس ــج  ح ام ــام اســت حضــرت س ــين ام ــام اســت س ــم ام  ،اد ه

هـا آن  منت. آنهـا  ي امامنـد، همـه   عسـكري سـن  ح امـام النقي،  علي امام
ي كه خداوند به علي ارجاع كرده كه در زمان حياتش انجـام داد  افهيوظ

اين تسبيح را ما . است ارجاع كرده او ي است كه به بعديِافهيوظغير از 
م ييگـو مـي  ،ميخـوان يمتسبيح حضرت فاطمه كه ما در نماز  ميگردانيم

. م الحمـدالله ييگـو مـي  اكبر به اين دانه كه رسيد االله ،اكبر اكبر، االله كه االله
بگويد آقا چرا اين دانه الحمدالله؟ يا بگويد ايـن دانـه    توانديميكي ديگر 

 ـگويم ـنـام خـدا   . اكبر است از اين بهتر است چون آن دانه االله اكبـر   دي
در اين مسير دارند هـر  اينها  ي است كه هركدام ازافهيوظاين ! نه .است

ي تسبيحي هادانه هستند يراينطوهم ائمه  .ي تسبيحهادانهيك از اين 
مـا   هـا زنـده كـه در   يهمـانطور بلـه  . كرده مأمور هستند خداوند همه را

 ـروحدر ، يكي مينيبيم آدم جنگجـويي   ،شـجاعتش بيشـتر اسـت    اشهي
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ــا حضــرت عبــاس  ح امــامبــا  اشهيــروحاســت  ســين مســاعد اســت ب
 شاهيروحيكي . جشن بگيريداينها  براي ديگويماست، به اينها  مناسب

اد ارادت به حضـرت سـج   ديگويمبا زهد و مناجات و دعا مناسب است 
. به حضرت بـاقر ارادت دارد  ،يكي اهل علم و دانش معمولي است. دارد

ي ماست و نقص از ماسـت كـه آن جهـات ديگـر را     اين ارادت از ناحيه
حضـرت صـادق همـان     .بـا هـم فـرق دارنـد    آنهـا   نه اينكه ميفهمينم

 .منتها قرار نبود ظـاهر بشـود  . سين داشتندح امامكه شجاعتي را داشتند 
دانشـي را   همـان علـم و   عسـكري  سنح امامالنقي يا  حضرت امام علي

حضرت صادق داشتند ولـي قـرار نبـود ظـاهر     و داشتند كه حضرت باقر 
كه خريـدار آن فرُمـي    آنوقتبراي اينكه مردم لايق نبودند مردم  ،بشود
ما بشرها قائـل شـديم و ايـن كارهـا را     اين است كه تفاوتي كه . باشند

امثال اينهـا   هاجشن، هايعزاداريا  اصطلاحبههايي  اين تفاوت ميكنيم
  . آنهاي خود ماست نه هروحياينها  ميريگيم

جبهـه دارد و   ده ،هشـت  ،هفـت مثل يك ساختمان عظيمي كه 
يكـي   ،سـنگ فيـروزه   اشجبهـه يـك   ،است شمي سنگ اشجبههيك 

ولـي  ... آن يكـي  ،كنديماينجا اين ديوار را نگاه  ديآيمفيروزه خوشش 
  . هستاينها  يهمهاين ساختمان شامل 

سلطنت امام زمان را جشن  نديگويماين است كه  دومي مسأله
 ـ ميريگيم كـه در شـرح   ائمـه   يهمـه  .ق اسـت اين از همان قبيل تملّ
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نالـه  خداونـد   زير بار سنگين امامت به درگـاه اينها  و سندينويمحالشان 

 كـه خداونـد   خواسـت يم ـدلشان بودند، نه اينكه مشتاقِ اين  ،كردنديم
 ويك شغلي . تا حيات دارند معافيت ندارد البتّه. معافشان كند اصطلاحبه

منصبي است كه نه مرخصي دارد نه معذوريت دارد نه بازنشسـتگي دارد  
 24در تمـام   ،امـام اسـت   ،امـام  مـدت، نه خواب و بيداري دارد در تمام 

ي هـر دقيقـه   ثانيـه  60ي هر ساعت و تمـام  دقيقه 60ساعت، در تمام 
كه شما  ميريگيمي سنگيني، ما جشن چنين وظيفهدر  .امام است ،امام

همه يكي هستند شـما رفتيـد آن    هاامام! اين ناراحتي را قبول كرديد نه
كـه  آخـري هـم   . ديآيمبعدي  ،، شما رفتيد آن يكيديآيمبعدي  ،يكي

 .نيستاينها  ق و قربونت بروم ودوازدهم باشد الان هست محتاج به تملّ
 ـآيمنه تنها محتاج نيست كه بدش هم  دل را  ،بـه دل صـاف كنيـد   . دي

  .آماده كنيد كه در اين دل ظاهر بشود
ايـن رسـم تقريبـاً در     ،عزاداري هم كه از قديم بـوده اما رسم  و

اير كشورهاي اسلامي ، سع مخصوص شيعه و مخصوص ايران استواق
بزرگداشت دارند همه يزيد را در واقع لعن  البتّهنشنيدم هم، و من نديدم 

 نـد يگويم ـمعاويـه را  . و حال آنكـه او هـم اميرالمـؤمنين بـود     كننديم
خـاطر كـار    بـه  كننـد يم ـولي يزيد را لعن  .المؤمنينامير حضرت معاويه
 سـاير  همينطـور  دكنن ـينمصورت  ولي عزاداري به اين .خطايي كه كرد

مقتضاي حيات اجتماعي ايران هم اين بود و بارهـا صـحبت   . ي ماائمه
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تي نيست كه از اسلام رسيده نّس ،شده كه چطور با وجود اينكه عزاداري

 ميكن ـيم ـولي چطور شده مـا عـزاداري    )اسلام عزاداري نداشت( باشد
ينكـه  بنـابراين ا . شناسي بود كه صحبت كـرديم  جامعه اصطلاحبهبحث 

و بـه   بوده روضه در مزار هست چون رسمِ اينجا روضه در مزار دينيبيم
   .جهت تعظيم شعائر آدم بايد در اين مراسم هميشه شركت كند
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رد، ୀࣹࡣب ༚ࠛده/ ੪ॸف اਙঀی ھൕࣂਜพی ا॥ت و৯د زمان ৯دا  ،ی ੪ॸف ੪ॸف ೯دا

  1ما৯د ਖ৶ی   خاฮی     ࣵࡆّت    از  ز಻ඖن    ॺࡗ૗ه     یک     اૡّ৸ه،  ھم   ভعد     ංඌ঒ند   پධ෩೾ࣣرا਩ی
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

. عـرض كـنم   دقيقه فقط يك مطلب كوتاهي خدمت آقايانپنج 
در تهران در اعلاناتي كه در تابلوهـايي در   همينطورديدم و  هاميتقودر 

فردا را  و عريكامروز را نوشته وفات امام عسمثلاً . زننديمها  خيابان
نـد كـه يعنـي    ا هطوري عبارت را نوشـت  يك. زنوشته امامت امام زمان

ا امـامي نداشـت از فـردا    رحلـت فرمودنـد دني ـ   عسـكري امروز حضرت 
روي اين ايـده كـه همـه    . مان شروع به امامت كردندالزّ حضرت صاحب

كـه يـك پادشـاهي     دن ـنيبيم ـگـري   يز را از ديد دنياي امروز و ماديچ
ولـي   كنديمتاجگذاري  ديآيميك روزي از بعد  ،پادشاه بعدي ،رديميم

ي كـه حضـرت   اهي ـثانهمـان   از. مانـد ينم ـيك لحظه دنيا بدون امـام  
  . صاحب شروع شد رحلت فرمودند امامت حضرت عسكري

مثال زدم مثل يك تسبيحي، يك تسبيح يك واحـد  همانطوركه 
 بـراي خـودش كـاري    اشدانـه هر  ،دانه دارد است تسبيح است ولي دانه
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اسمش تسبيح نيست  اشدانهيك . چسبيده آنهابه  اشدانهدارد ولي هر 

هـم در تسـبيح ولايـت، اگـر     ائمه  .اين مجموعه تسبيح استاسم ولي 
هـر  ائمـه   ولايت و امامت را تشبيه كنيم به يك تسبيح در اين تسـبيح 

مـا در  . شـود ينم ـ امام ي هستند و يك لحظه دنيا بدونادانهكدام يك 
ي بعـدي در همـان   ن دانه را كه گرفتيم و رد شد حتمـاً دانـه  اي ،تسبيح

  . لحظه هست
لش يا بلكه در جلد در جلد او كافي اصولدر تمام كتب هست در 

اگر يك لحظه زمـين   ديگويم، الحجةش يك مقدار، راجع به كتاب دوم
هْلِھَـا تخالي باشد از حج

َ
أ
ِ
رْضُ ب

َ ْ
تِ الأ

َ
سَـاخ

َ
 ـگويم ل  سـخت اهلـش را در   دي

از آن قبيل نيست لطف الهي . برديم، مردم روي زمين را فرو گيردبرمي
لطف خداوند هميشگي . كه گاه هست و گاه نيست :گويد مي آن شعركه 

 ي لطـف مـا  حسب قاعدهو بر است يعني اصلاً لطف خداوند زمان ندارد
ت   ، يـك لحظـه   ائمه م پيغمبراني هستند بعد همييگومي زمـين از حجـ

  . اندمينمخالي 
ي كه هر امامي الحظهمنظور اين را دچار اشتباه نشويد از همان 
ي همـان اسـت هـيچ    رحلت فرمودند بلافاصله جانشينشان، يعني دنباله

   .كندينمفرقي 
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د තअرت ड़وਉی  ّঁ ඵේज़ భر ز৯دਛی ऒودمان ઽ భ૱ن اอশૢه ৔ / ච໋ଽوউّل ೯ ୀدا  /داণتان ৔و

୓ی  ਪ୓ی از داণتان ධථرت/ න෕رণ࣓مرا ඼່اड़وش نඅൢ࣓م وฮی ච໋ଽ از ජ໑گ  ජ໑گ

و৯د  ॐජ໑࢟ت     و  लوم   ॲقاوت   ،اໆرا঵ࣱل ਣ঻ی   ೯1دا
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

 قـرآن خـود   نوشته شده اگر از مـتن  قرآنيي كه در هاداستاناز 
يي در شـرحش  هـا كتـاب اگـر نـه    ،بشويد كه چه بهتر توجهبخوانيد و م

براي اينكه هم  نديگويمها  داستان. د بسيار خوب استند، بخوانيا هنوشت
 دي ـتوانيم ـ ي ديگـر هـم  هـا رمـان جاي داسـتان   به ،كننده است مشغول

  . رديگيم آدم خيلي چيزها ياد ،آن بخوانيد و هم اينكه در ضمنِ
ه در داستان موسي و خضر اسـت ك ـ  هاداستانيكي از اين  البتّه

انـد از   هترجمـه كـرد  و ند ا ههم نوشت سه داستان اسرارآميز عرفانيكتاب 
از آن تفســير كــه عربــي  ديــتوانيمــشــما هــم  الســعادة بيــانتفســير 

ي علامـه  الميـزان ساير تفاسـيري كـه فارسـي اسـت مـثلاً از       از ،است
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  . بخوانيد طباطبايي

 ذكـر شـده   بيش از همه در قرآن از حضـرت موسـي و از يهـود   
گفـت بايـد گـوش بـدهيم      ند كه به چه دليل؟ خدا هر چها هنگفت. است
كـه چطـور شـده،     ميكن ـيم ـمصلحت ماست ولي خودمان فكـر   همان
 را هـا مسـلمان ي همـه يهود بيش از همه در آن زمان پيغمبـر را و   اولاً
و  هـا يهـود و مدينـه از اهـل كتـاب ي    مكّـه ، در آن زمان در ردك اذيت
 ـگويم ـ قـرآن خـود  . بودنـد  هايحيمس هاينصران  اينهـا  كـه از بـين   دي
قـوم يهـود    كننـد يم ـخواهند كـرد و   اذيتقومي كه بيشتر از همه  آن

هسـتند و حـرف   و ملايـم  هستند و آن قومي كـه بـيش از همـه نـرم     
. ايـن قاعـدتاً يـك دلـيلش اسـت     . هسـتند  قوم نصـاريٰ  كننديم گوش
ها اين بلاها را به سر پيغمبر  يهودي بفهماند كه شماآنها  اينكه به براي

  . خودتان آورديد
ــه    ــت ك ــن اس ــرش اي ــل ديگ ــك دلي ــا  ي ــذهب اول  ازاينه م

بـه   اسرائيل شروع شد و هنـوز هـم مخـتص    موسي با قوم بني حضرت
اسرائيل هم لقـب  . اسرائيل يعني فرزندان اسرائيل اسرائيل است، بني بني

ــراهيم و پــدر نــوه ،قاحضــرت يعقــوب بــود، يعقــوب پســر اســح  ي اب
كه هنوز هـم   يبطوراو بود  اسرائيل از نسل بني .يوسف بود حضرت اين

ديگـر   يهودي ازدواج كندغير ي است كه اگر يك يهودي با يكاينطور
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زرتشـتي   البتّـه . با نژاد توأم است ،شوديماسمش از مذهب يهود حذف 

ا .ي است ولي نه به اين اندازهاينطوري هم تا حدي اينطورمسيحيت  ام
است از نژاد  ورهمينطهم  مسيحي بشود اسلام توانديمكسي يست هرن

 .نيسـت  اينطـور يهـود  امـا  هسـتند   سياه و همه در اسلام زرد و سفيد و
   .است اسرائيل مذهب يهود فقط به قوم بني

ي حضرت موسي خداوند از هـر جـا بيشـتر قـدرت     هاداستاندر 
قـرآن در  البتّـه لش كـه مشـهور اسـت ايـن را     خودش را نشان داده، او 

ي دارد كـه مـادر   ااشارهي اهيكنارد ولي ي تصريحي به اين امر ندااشاره
. بردنديمي نوزادها را از بين همهترسيد بر جان او چون  موسيحضرت 

خواهـد آمـد كسـي     ايبه دنمين گفته بودند يك نوزادي براي اينكه منج
بـود،  آنهـا   فرعـون لقـب  . برديمكه قيام خواهد كرد و فرعون را از بين 

در كـه  فيلم ده فرمـان   .گفتنديمفرعون لقب اين پادشاهان بود همه را 
يد اين قسمتش صحيح بود كـه  ا هديدرا لابد دنيا خيلي شهرت پيدا كرد 

ام  دارد كـه در آن  حتـّي   و بردنديمي نوزادان را از بين همه فرعـون  ايـ
ي منعقد نشود انطفهاز مردهاشان جدا باشند تا  هازندستور داده بود كه 
ي حضرت موسي قـدرت  ايجاد نطفهاول  ماناز ه .حالا خداوند خواست

بعـد  . اسـت  است در تورات نوشته مفصلالهي بود در يك وضعيتي كه 
كند اين را از  كار چهكه حضرت به دنيا آمد مادرش خيلي نگران بود كه 
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 رودينم ـ؟ خداوند به او گفت كه يك سبدي كه در آب فرو برنديمبين 
كـدام  . كـن  رها در رودخانهآن را و  را بگذار داخل آن درش را ببند بچه

ي نوزادش را بگـذارد در سـبد   بچهاين كار را بكند؟  ديآيممادري دلش 
 ـگويم قرآن. وجود دارد ...هزار خطر و ؟كند رهاي نيل روي رودخانه  دي

آرامـش داديـم، خلاصـه دق     موسـي كه اگر نبود كه ما بـر قلـب مـادر    
ل ين بتواند اين امر را خداوند خودش يك كاري كرد كه ا. كرديم  تحمـ

باز هم آرام نبود و باز وقتي كه اين در رودخانه رفت آسيه كـه   البتّهكند 
رودخانه گرفت و از زن فرعون بود و اولاد نداشت اين را از دريا گرفت، 

كـه مـا    ديفرمايمكه به موسي  ديگويم خداوند. داشت خوشش آمد نگه
چـه  . شـد  منـد  علاقـه كه او به تـو   او انداختيم ي در دلمحبتاز تو يك 

ي در دلـش انـداختيم كـه او    محبت ـيـك   را انـداخت؟  محبتاين كسي 
آسـيه را  . خداوند به آن آسيه هم پاداش داد البتّه .دارد را بردارد نگه بچه
 ـگويم ـذكر كرده جزء دو زن كـه نـامش را خداونـد     قرآندر  خيلـي   دي

ي يه كـه در خانـه  يكـي آس ـ  ،عيكي مريم مادر عيسي ندهست محترم
خداوند اين ايمان را در دلش انداخت كـه در  . فرعون بود ولي مؤمن بود

بعد در دنباله . كرده ببيند رهاي را در رودخانه ابچهنيايد يك  اينجا دلش
  . تمام وقايع همينطوربگيريد 

كـار  هر .نگرفت ،گذاشت بچهكسي آمد پستان به دهان هر مثلاً
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 كننـد يم ـچه  ،مالنديمر اينجا هم كه عسل رسم است د. كردند نگرفت

گريـه   بچـه كار كردند هيچ پستاني نگرفت و خوشش بيايد، هر بچهكه 
 آمـد يم ـخواهرش كه اسم او هم مريم بود خواهر موسـي كـه   . كرديم

اينهـا   ؟ ديـد روديم ـببيند اين زنبيل كجا  كرديمدنبال اين از دور نگاه 
، آمـد گفـت چيسـت؟ گفتنـد     كنديمه گري بچهرا به دست دارند و  بچه
گيـرد و گريـه   نمـي  گذارنـد مـي  را هر چه پستان بـه دهـانش   بچه اين
سـاله، در  ده دوازده ي بـود، دختـر   اساله ده دوازده مريم كودك. كنديم

اسـرائيل نـوزادي    ي هست در بنياخانوادهيك  دانميمگفت من . آنوقت
او را هـم لابـد    ،ديشكُيم داشتند كه نوزادش نيست شما همه نوزادها را

گفتند بگـو بيايـد، مـادر    . يد و مادرش هست شير دارد شايد بگيردا هكشت
 ـگويمخدا در واقع . خود موسي را صدا زدند تا پستان گذاشتند گرفت  دي

. برگرداندم موسي را به مادرشكه  برميمكار  هيي بهاهحقّكه ببينيد چه 
 رسـد ينم ـبه عقل ما بشـر كـه   واقعاً هم فكر كنيد يك چنين چيزهايي 

ي چطوركه در آن جريان  رسدينمقول مشهور  به عقل جن هم به ،هيچ
مـثلاً بـا مادرهايشـان از بـين      بچهكه موسي بماند؟ شايد هزار  شوديم

  . موسي ماند يرفتند يك
   دانـم يم ـگر نگهدار من آن است كه مـن  

ــه     ــنگ نگ ــل س ــه را در بغ ــ شيش  دارديم
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يـك چيـزي    اشگوشههر  هاداستاناين  ،است خداوند اينطوري

. است بـه شـرط اينكـه مـا فقـط مثـل داسـتان نخـوانيم و رد بشـويم         
  :آوردندكه به شعر هم در عاست به علي منسوب
ــرب ــت  ختنيگـ ــرگ دو روز روا نيسـ    از مـ

 نيسـت  قضاباشد و روزي كه  قضاروزي كه   
  .ستني قضاهست يا  قضابراي اينكه يا  !يعني هميشه ديگر

   باشـد كوشـش ندهـد سـود     قضـا روزي كه 
 نيست در او مرگ روا نيسـت  قضاروزي كه   
ل بـر خـدا و اينكـه در مسـير زنـدگي      اين درس توكّاينجا هم  

خودمان در ضمن اينكه هرگز مرگ را فرامـوش نكنـيم ولـي هرگـز از     
ولـي بگذاريـد    كننـد يم ـهمه يك روزي با مرگ برخورد . نترسيم مرگ

رسيد چرا از حالا بترسيد كه يك وقت ديگر خواهيـد مـرد؟   همان روز بت
نترسيد ولي به يادتان باشـد كـه همـين نـيم      .ولي به يادتان باشد البتّه

نامه نداده  چون هيچ خداوند بيمه .ساعت ديگر ممكن است از بين برويد
قـدري   ايـن يـك  . زنده باشيد ولي از ايـن هـم نترسـيد    چه زمانيكه تا 

نترسـيد چـون    .هم آن را با هم انجام بدهيـد  ،كارمشكل است هم اين 
يـك مثلـي   . كه نبايد بيندازد اندازديميي همانجا خود ترس انسان را به

  :نديگويماست  عاست اين هم منسوب به علي
ِّ
ل

ُّ
ـوْفِ الـذ

َ
ـاسُ مِـنْ خ

َّ
الن
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  في

ِّ
ل

ُّ
مردم از ترس اينكه به بدبختي نيفتند خودشان را بـه بـدبختي    ،الـذ

خودشان را پسـت   ،از ترس اينكه پست نشوند، پستي نكشند .اندازنديم
به امام كـه   تملقِّاينكه حالا  از ترسِ. بود تملقّديروز صحبت . كننديم

ا اگر زنده لّكرده غايب شده وا محبتدر واقع از اين جهت بايد گفت كه 
 تملـّق از ترس اينكه ذليـل نشـود   . تو سرِ ما زديمات ما را تملّقبود اين 

  .كنديمذليلش  تملقّخود آن  ديگويم
اسـرائيل گرفـت    ي بنـي هاداستاناز  شوديميي كه هاعبرتاين 

اين قوم و قبيلـه، بـه آن    شانيزندگي هاقدميكي  فراوان است در يكي
از  ).مصر لغتـاً يعنـي شـهر   ( شهر مصر بود ،مشقت از مصر بيرون آمدند

انـه رسـيدند يـا    فـراري كـه جلـوي رودخ   صـورت   بـه شهر آمدند بيرون 
. جلو درياسـت، پشـت سـر قشـون مجهـز فرعـون      . دريا رسيدند جلوي
ــه ــددبيدا و داد هم ــان بلن ــد، ش ــهر    ش ــا را از ش ــد م ــه موســي گفتن ب
اعتمـادي   بـي  .بيداد و آوردي كه اينجا ما را به كشتن بدهي؟ داد بيرون
نگفت بلـه همـه    !خوشرويي كرد ،كرد اينها محبت خدا چقدر به. به خدا

 .كـه نشـان داد   دهميمنشانتان را گفت نخير من راه  .از بين برويدبايد 
اينهـا   نشـده بـود   روز چهـار هنوز . هم ديدندرا اين  ،بيرون آمدند ديدند

 ،به موسي گفتند براي ما هم يك بت درست كنساكن شدند وقتي كه 
موسـي يـك    !شـقاوت  خدايي دارند ما خدايي نـداريم؟ اينقـدر  اينها  چرا
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ايـن  . ان كرد بعد تا موسي غايب شد گوساله درست كردنددعوايش خرده

 تـر يشـق آنهـا   ما هر چه شقي باشـيم از . شقاوت قوم و مرحمت خداوند
مـرحمتش هميشـه هسـت     هـم  خدا. شاءاالله بلكه كمترنخواهيم بود ان

بنابراين بدانيد هر چه هم كار بد كنيد به محض اينكـه از خـدا معـذرت    
  .چون خيلي حرف زدم ميگوينمبيشتر  حالا. شوديمخواستيد تمام 
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*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

گفتنـد آن  . هآفريـده شـد   يٰهر اسمي براي يك مسمو هر لغتي 
؟ يك موجي از دهان مـن بيـرون   شوديمي گفته چطورلغت يعني چه؟ 

همـين  . ، يـك مـوجي اسـت   رسديماين موج به گوش مخاطب  ديآيم
ي فارسي، تـا عربـي، تـا فرانسـه، تـا انگليسـي فـرق        هالغتموج براي 

 ـگويم ـ، فرانسـه  »آب«م ييگـو مـي  مثلاً مـا . كنديم ، انگلـيس  »اوُ« دي
پـس   .متفاوت است هاموج ،»ماء«مثلاً  ديگويمعربي  ،»واتر« ديگويم

                                                                          
 . ش .ه 29/1/1384 تاريخ.  1
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ولـي   .يكـي اسـت  اينها  يهمهآن موج اصالت ندارد براي اينكه معناي 

. ي مردممجموعهيعني  ميدهيمما به آن معنا  .شكل موجش فرق دارد
ي چطـور ي مردم يك معنايي را خودشـان نفهمنـد   حالا وقتي مجموعه

ند؟ لغـت بگوينـد؟ مـثلاً اسـكيموها كـه در      تا به آن معنا بده نديگويم
نشـان   هالميفهمه جاها يخبندان است  كنند مي مناطق سردسير زندگي

همه يـخ، در   كننديماتاقكي درست  زننديمكه يخ را با كلنگ  دهنديم
چـون بـالاخره ممكـن اسـت     اينهـا   حـالا . كننـد يم ـآن اتاقك زندگي 
كه در عربستان آن عرب  ، ولي حرارتيطرف آن طرف مسافرت كنند اين

اينهـا   خـورد يم ـآن سـرمايي هـم كـه او     .فهمنـد ينم ـ، آنهـا  فهمديم
لغتي براي سـرما، گرمـا، يـخ،     خواهنديمچطور آنوقت اينها . فهمندينم

  . شودينم؟ فهميده بشودآتش، آفتاب درست كنند كه همه جا 
ــاني هــم   ــان  .اســت همينطــورمســائل فلســفي و عرف در عرف

 ـيمو طلاحاتي كه ما شنيديم اين اص يهمه م ديگـران  ييگـو مـي  ميدان
بكننـد از زبـان    خواهنديماين است كه غالباً وقتي ترجمه هم  .نشنيدند

عـين آن  اينهـا   اصلي يعني عربي يا فارسي به انگليسي يا به فرانسـه و 
 »پل«مثلاً براي قطب لغت دارند، . كننديمبعد معني  سندينويملغت را 

ي زمين بـه معنـي قطبـي كـه     طب زميني، قطب كرهمنظور چيست؟ ق
حَـی ععلـي   مِـنَ الرَّ

ِ
ـب

ْ
ط

ُ
ق
ْ
 ال

ࡉَـلُّ
َ

ھَـا ࡲ
ْ
ـي مِن

ِّ
ࡉَل

َ
نَّ ࡲ

َ
جايگـاه مـن نسـبت بــه     ،أ

اين معنايي كه علي از ايـن دارد  . خلافت مثل جايگاه قطب بود در آسيا
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حـالا ايـن شـعر را    . ي فهـم خودمـان  به انـدازه  ميفهميمقدري  ما يك

علي فرمود محل من  سندينويم؟ كننديم كار چهه بكنند بخواهند ترجم
اين رسـم حـالا    گذارندينم شبرايقطب لغت . مثل قطب است در آسيا

توصـيه كـردم   حتـّي   ترجمه شده خوب هم هست براي اينكه من هـم 
آوردند مـن ديـدم    ،را به فرانسه ترجمه كرده بودند پندصالحخيلي لغات 

را  آن جاها گفتم عـين لغـت فارسـي    همين يادداشت را كردم كه خيلي
اسـت حـالا    همينطورموضوعات فلسفي هم . منتها شرح بدهيد ،بنويسد

اسـت نـه مـن     مفصلموضوعات فلسفي چيست؟ خيلي  ؟فلسفه چيست
 ؟شما هم چـه لزومـي دارد  ! بفهمم و توضيح بدهم نه آنقدرفيلسوفم كه 

  .است همينطورموضوعات فلسفي  هرجهت هبولي 
ي از فلاسـفه  اعـده  شـود يمالت وجود و ماهيت وقتي بحث اص

دارد، يك هسـتي دارد بعـد كـه هسـتي      هر چيزي يك وجود نديگويم
در ايـن هسـتي همـه     دهنـد يم ـداشت يك شكل خاصي هـم بـه آن   

هـم  يكـي  اين هست ايـن هـم هسـتي دارد، آن     .شريكند همه هستند
دارد وجـود دارد يعنـي هسـتي     .هم هستي داردديگري هستي دارد، آن 
شـكلش چيسـت؟    ،بـه اسـم ماهيـت    شوديمعارض  آن يك چيزي بر

آن چيزي كه وجود دارد عظيم است اين شكل است و فـلان   نديگويم
چيزهـا  اينطـور  وقتي در فارسي آمده خيلي از  ...مثلاً نديگويم آنوقت و

 ،ترجمه كردنـد رنـگ   همينطوراين را ترجمه كردند به رنگ، عربي هم 
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ند به رنگ چون رنگ معمـولاً روي يـك چيـزي زده    صبغَ  ترجمه كرد

بعد از اينكه يك ميـزي مـا داشـتيم وجـود داشـت رنـگ كـه         شوديم
  . از اجزاي ماهيت است ميزنيمماهيتش است رويش 

ايشـان هـم كتـاب    ( نوشتند مثنوياينكه من كتابي ديدم در رد 
معنـي ايـن شـعر را نفهميـده     ) نـويس اسـت   خوب اسـت كتـاب   ،نوشته

  : مولوي كافر است ديگويم
ــه ــي چــون ك ــد  ب ــگ ش ــير رن    رنگــي اس

 موســـيي بـــا موســـيي در جنـــگ شـــد  
ــان برخاســتي   ــگ از مي ــن رن ــه اي ــر ك    گ

 موســــي و فرعــــون كردنــــد آشــــتي  
مگر فرعون از نسل آدم و حوا نبود؟ موسي هم كه از نسـل آدم  

ي الهـي كـه در   و حوا بود پس وجودشان از يك ماهيت بود از آن نفخه
هـر دو از  . اسـت  دميد و آدم را آدم كرد ولي ما را هنـوز آدم نكـرده   آدم

پس اصلش موسي و فرعون يكي بـود يعنـي   . ي الهي استهمان نفخه
آن  ،همـه در ده شـدند و  يي ـي خدا بودند همه از خلقـت آدم زا همه بنده

  .ي روح الهي بود كه حيات انساني پيدا كردندنفخه
هسـت   )كه رنـگ نـدارد   نديگويمچون وجود (وقتي كه بيرنگي

 .همـه وجـود دارنـد   اينهـا   اين هم هست آن هم هست، آن هم هست،
 خـرده گوينـد يـك    وجود رنگ ندارد آن وحـدت وجـود هـم تـازه مـي     
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؟ وقتي كه ماهيت شكل خاص كنديمرنگ پيدا چه زماني ... گردديمبر

اساس خلقت موسي و فرعون يكي است هر دو مثل هـم اسـت   . بگيرد
 زنديمموسي  رنگ ،وقتي خدا به آن رنگ زد به اين .ندارد رنگي آنوقت
  . افتنديمبا هم در اينها  .زنديمفرعون  رنگ ،به آن

ــان برخاســتي   ــگ از مي ــن رن ــه اي ــر ك    گ
 موســــي و فرعــــون كردنــــد آشــــتي  

آشـتي   !كننـد يم ـبا هـم روبوسـي    نديآيم و نه اينكه قهر بودند
رنگي اسير رنگ اسـت،   بي كه اين وقتياما  .شونديميعني منظور يكي 

رنگ به آن بزنند به مقتضاي آن رنگ ممكن اسـت اتفاقـاً موسـيي بـا     
 ماننـد ينم ـصورت هر دوشان موسي  در آن البتّه. موسيي در جنگ بشود

اول  ولـي  شـود يم ـ، يكيشان تبديل به فرعـون  مانديميكيشان موسي 
  . موسي بود

خـود شـيطان،   اول  از آن تغيير مهم داد، ،كه در تاريخ اشنمونه
 خود شـيطان هـم مخلـوق خداونـد اسـت رنـگ نداشـت در صـف        كه 
م در فلسـفه  ييگومي وجود دارند ماهيتي كه ما فرشتگان. بود هارنگ بي

بود خداوند كـه رنـگ پاشـيد بـه ايـن رنـگ        هارنگ بي در صف. ندارند
. شد شيطان، همانوقت موسيي با موسيي در جنـگ شـد   ،شيطنت رسيد

ي در جنـگ شـد ابلـيس    افرشـته ي سابق كـه ابلـيس باشـد بـا     تهفرش
  . جنگ نداشتنداينها  در جنگ هم شدند، قبلاً كه هافرشته و
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باعورا از بزرگان بود در واقـع   .يا در دنياي ما يك بلعم باعورا بود
كه با بني اسرائيل  عموسي. از اولياءاالله بود دعايش هم مستجاب بود

فشار آورد كه موسي را نفرين كن  اباعور ه اين بلعمب پادشاه .شدنديمرد 
، حـرف مـن   كـنم ينم ـگفت اول  باعورا بلعم .بمانند هاابانيبكه مثلاً در 

قول  استاد من است كه بنا به ،او در واقع بزرگ من است ،ديگر اثر ندارد
ي ااشـاره ي ما و هاداستانبالاخره هر چه كردند نفرين نكرد ولي  تورات

آن شده اين است كه بالاخره مجبـور شـد و موسـي را نفـرين     كه در قر
موسي را نفرين كرد خداوند براي آخرين بار نفرينش را قبول كـرد  . كرد

لعين شد كه بلعم باعور، ابلـيس لعـين در    ولي ديگر از آن به بعد ابليسِ
 عوض شد خيلي اوقات هـم رنـگ   اشاوليه آن رنگ. هم هست مثنوي
 هارنگي همهاصطلاحاً، گرچه  آنوقت. شوديموض ع طرف از اين اوليه

: جا فرمـوده اسـت كـه    ولي عرفاً چون خداوند هم در يك زنديمرا خدا 
از  رسـد يم ـاز من است و هر چه شر به تـو   رسديمهر چه خير به تو «

م ييگـو مـي  ي خيـر را هـا رنگچون اين را گفته ما . »نفس خودت است
 رااينهـا   چيزهـا الهـي اسـت ولـي     ي ، همـه هارنگ ي رنگ الهي، همه

ِ وَ ايـن  . م رنگ الهـي ييگومي
 االلهَّ

َ
ة
َ
 صِـبْغ

ً
ة
َ
ِ صِـبْغ

حْسَـنُ مِـنَ االلهَّ
َ
مَـنْ أ

كـه در   1
چـه رنگـي    زنـد يم ـاز اين رنگي كه خدا  ديگويمي قرآن هست و آيه

معمولاً هم لغت بـراي  . بهتر است؟ اين معني لغت رنگ است در فارسي
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براي چيزهاي معنوي لغت آفريدند ولي  شوديمچيزهايي است كه ديده 

ت مهـر،  م ييگومي كامل باشد مثلاً ما تواندينملغت كافي نيست  . محبـ
كسي ممكـن اسـت متفـاوت باشـد پـدري مـثلاً       مهر چيست؟ براي هر

ي؟ يكـي  كن ـيم ـچرا اين كار را  ديگويميكي  كنديمرا تأديب  اشبچه
ي، آن معنـي لغـت مهـر كـه بايـد هـر دو       كن ـيمخوب كاري  ديگويم

همـه   ،ليـوان آب  ميگـو يم ـولي وقتي مـن  . فكر كنند، نيست طور يك
م ييگوميلغات معنويِ غير محسوس را  وقتياما . كننديمهمين را فكر 

 ـگويماين هم كه . كنديمفكر  طور كسي يكهر كسـي از ظـن   هر« دي
  . منظور اين است »خود شد يار من

***  
زننـد،   گيـرد بـا چـوب مـي     نمد را مـي قتي گردوخاك وها  چوپان

كمااينكـه يـك   . شوديم ترنيسنگاگر آب به آن بزنند چون  نديشوينم
 )ي حيوانــاتهــاداســتانســمبليك اســت ايــن (داســتاني هســت كــه 

 .يك الاغش را نمك بار كرد كه ببرد .صاحبكاري دو تا الاغ داشت يك
 د الاغ پايش ليز خورد در آبخيلي سنگين بو شدنديماز رودخانه كه رد 

وقتـي پاشـد    .و رفـت حل شد در آب  هانمكماند  همينطوري مدت .افتاد
رفيقش گفت چطور شـد؟ گفـت يـك چنـين     . خيلي راحت و سبك بود

كاري كردم خيلي راحت بود و بعد از اين ياد گرفـت كـه بيشـتر اوقـات     
دخانـه كـه   اين هم خواست همان كار را بكند بـه رو . كرديمكار را  اين
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 توانـد ينم ـديـد   وآب به خودش كشيد  ،رسيدند خوابيد، بارش پشم بود

  .شودبلند 
 .از همـين هـم مـا بايـد پنـد بگيـريم       البتّـه اين در حاشيه است 

آن را  هـا چوپـان  رديگيمصحبت نمد بود و پشم نمد وقتي گرد و خاك 
تـي  قالي هم وق .روديمگرد و خاكش بيرون  زننديمبا چوب  نديشوينم

خـودش   ييشـو  قـالي . مييشـو نمي خاك گرفته كثيف شده كه ما و گرد
روي زمـين  قـالي را   .يك صنعت است يك هنر است يك كاسبي است

چون پشم است نمد هم  دهنديمبرود يا تكان  شيهاخاككه  كشنديم
  . كه گرد و خاكش برود زننديمنمد را چوب  همينطور،

خيلـي عمـومي    البتّـه چندين سال پيش در يك سخنراني بـودم  
سخنران خيلي مرد فاضل و  .دوستانه بود ي زيادي بوديم،عدهنبود ولي 

 هسـت كـه   هايصوفدانشمندي بود بعد گفت كه همين ايراداتي كه بر 
بعـد  . يك چند تـا از ايـن قبيـل ايرادهـا گفـت     . و فلان گردنديم بيكار
ي ، رد شـديم گفـت آقـا   خصوصي شدسخنرانيش تمام شد و جلسه  كه

تـو بـه    !گفتم نه! اگر من جسارت كردم خواهميمتابنده از شما معذرت 
اين  علاوه بهو . كنميممن هم با تو جسارت  ،يي كه جسارت كرديآنها

كه اگر گردوخاك  زننديمكه تو زدي مثل چوبي است كه بر نمد  حرفي
  .خواندم شبراياين شعر را  آنوقت. دارد بيرون برود
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ــر آن     ــوبي اگـ ــد چـ ــر نمـ ــرد زدبـ    مـ

 بـــر نمـــد آن را نـــزد بـــر گـــرد زد      
چـوب   مرتـب چـرا نمـد را    نـد يگوينم ـ زنـد يمكسي كه چوب 

حالا اگر هـم  . است رفته كه در نمد زننديمي؟ چوب را بر آن گرد زنيم
  . خورديمبر آن گرد  ،خورديمبر ما چوبي گاهي 
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॥ت خاଡ ،ی ड़ؤૼن دل ঻نده   1ࣵج   ൌग़ ଘ  భنا  ৔وଥّ / ࣵج  ଘ ॣࡶජ  دࠩوت ඵෂزبان / ی ೯دا
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

 انـد  يي كه به حج رفتهشان خوشحالند كه اينها ولايتي همو همه 
حجي كه عرفي است و نـه حـج   . حج را انجام دادندبرگردند سلامتي  به

 ـحج. شرع گـوييم يعنـي همـين   ي كـه مـا مـي   ي كه عرفي است حج .
كـه يـك    ميريگيمجهت جشن  نيبه همن را هم ما همينطور عيد قربا

برگشتند عيد و تمام شد شان به حج شدند حج موفقّ هايحاجي از اعده
مسلمين جهان است اين حالا  آن براي تمام. ميريگيمجشن  ميريگيم

بيدخت يا خود گناباد ما خوشـحاليم از   تركوچكدر يك قلمرو كوچكي، 
  . شاءااللهيدا كردند اناين توفيق را پاينها  اينكه

يـك خانـه دارد و    ،چرا .ي خداست خدا خانه نداردخانه ،همه جا
كـه مـن در زمـين و آسـمان جـا       ديفرمايم. ي مؤمن استآن دل بنده

نمـادي   عنـوان  به ذلك اما مع ي مؤمن هستمولي در دل بنده رميگينم
را  ي مـن اسـت اسـمش   ي سمبليك يك جايي را گفته اينجا خانهقول به

 آنهـا  ي مساجد را هم همين صفت را بـه همه البتّه. ي منگذاشته خانه
ي دعوت كرده بـه خانـه  و را توفيق داده اينها  ي من استداده كه خانه
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ديگـر آدم سـر از پـا     كنـد يم ـيك چنين ميزباني وقتي دعوت . خودش

بـاز هـم دعـوت كنـد و      ،ي ما را همهمهشاءاالله ان. روديم، شناسدينم
ي خداسـت خـود خداونـد هـم     خانـه به اين عنوان كه اين خانـه   وقتي

  كه ديفرمايم
ً
 مُبارَکا

َ
ة

َّ
بَک

ِ
ذي ب

َّ َ
 لل

ِ
اس

َّ
 بَیْتٍ وُضِعَ لِلن

َ
ل وَّ

َ
أ

ي را كـه  اخانه ، اول1ْ
ي من، خـدا كـه جـايي    براي من، خانه ديگوينمبراي مردم آفريده شد 

  خواهدينم
ِ

ـاس
َّ
 آنهـا  بعـد هـم توفيـق بـه     كنديمرا دعوت اينها  وُضِعَ لِلن

از اين . برگردند سلامتي كه به دهديمكه بتوانند بروند و توفيق  دهديم
ـا جهت مـا خوشـحاليم و ايـن هـم فرمودنـد كـه      

َ
 زَارَن

ْ
مَـن

َ
ـا ک

َ
 مَـنْ زَارَ زَائِرن

. كه زائر ما را زيارت كـرد مثـل اينكـه خـود مـا را زيـارت كـرده        كسي
نـد  ا هيارت كرد كه الان همـه آمـد  ي خدا را زكسي هم كه زائر خانه آن
ــا ــزيارتشــان  م ــيم صــاحبخانه را خــود شــاءاالله مثــل اينكــه ان ميكن

  . يما هكرد زيارت
در اين فرض كنيد، مولوي خودش چندين سفر حج رفته نه  البتّه

خسرو علـوي كـه   رويد ولي آن غزل را دارد يا ناصرحج ن ديگويماينكه 
، عيد قربان ،سفر حجي اين جزوهكه در  ديگويمرا  مفصلي آن قصيده

شـاءاالله مـا   كـه ان  دهـد يمي اين اعمال را نشان هاحكمتتمام هست 
  . شاءااللهبه اين معنا ان توجهري داشته باشيم و با سفرهاي مكرّ

خاطر ما و اينكـه چنـد نفـر مهمـان از      شاءاالله خداوند بهحالا ان
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البتّـه  م دعوت كند ولايت ما دعوت كرد نوبت خود ما هم بشود ما را ه

ا همان رفتنمان هم يـك دعـوتي اسـت كـه خـدا      لّادر زمان حيات ما و
! ولي نـه  ،در خانه لازم نيست بيايي ،اصلاً بيا پيش من ديگويم كنديم

  . شاءااللهدعوت كند ان اشخانهما را به 
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/ عൖࣂشاه و ७ھادت اীشان س࢔طانතअرت / ग़਼ࣗضای زمان/ ఢز৯دඇඏୃࢌ ླྀ

ଢ/ ق࢓චم/  صا૟൑ॺه/ اوّل गھا਩ی   ျপگ   زمان  و   اه ৗورعൖࣂش  آ༚ی ঀھدا   ೴৅1دا
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

ــهفرمودنــد  ععلــي نيــدتربيــت ك بــراي فــردارا  تــانيهابچ ،
نگذاريد، بگذاريد خودش  بچه ست كه هيچ چيزي را به زور به فكرا اين

 نـد يگويم ـطرف افتادنـد   از آن هايليخولي نه اينكه حالا باز  .درك كند
ي ما مهمان اسـت ول  در خانه ديآيم اشبچهمادري با  .آزاد است بچه
بعد  كنديمهمه جا را آلوده  شكنديمهمه چيزها را  روديم بچه كنديم
اگـر آزاد اسـت ولـي تربيـت هـم       بچـه ! نـه  .آزاد اسـت  بچـه  ديگويم
است خودش استنباط كنـد  سعي كنيد آنچه كه تربيت فرزند . خواهديم

چه در . ي باشداينطوربايد ! د نخيرييمجبورش كنيد بگو آنوقتاگر نكرد 
تربيـت  . تربيت كنيد طورچه در هر چيزي بايد اين ،چه در لباس ،خوراك

نسل فردا يعني كساني كـه بعـد از مـا اسمشـان ايرانـي خواهـد بـود و        
كه الان هسـتيم   ي ماعهده ي شماست، بهعهده مسلمان، تربيت آنها به

را بكنيد كه هر ايرادي كه بر نسل ما هست گناهش بيشـتر   توجهاين  و
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فـرد  فرد ،خـورد يم ـه پدر و مادرهاي ما، اجـداد مـا بر  از لحاظ مجموع ب

  .جداگانه است
كه گفتم در مورد اقطاب كه به مقتضاي  يهمانطوردر اين زمينه 

فـل انـدكي چنـين    پدر و مادر هم نسبت به ط ،دهنديمزمان دستوراتي 
. هم بـه مقتضـاي زمـان بايـد ايـن را راه ببرنـد      آنها  سمتي دارند يعني

ي مـا در ايـن   اگر تاريخ خوانده باشيد اينقـدري كـه ايـران جامعـه     حالا
تغييراتي نكـرد   اينطورساله عوض شد تغييراتي كرد هرگز  50 ،ساله 10

هـواي   مثـل . كنـد يم ـكار همـه را مشـكل    ،قدري كار ما را و اين يك
ي بود چه تهـران چـه اينجـا، هـوا گـرمِ گـرم       اينطورهم بيشتر  امسال

بايـد  . فردا هوا سرد است بايد كرسي بگـذاريم  ميخوابيمامشب  شوديم
تغييرات در زنـدگي شخصـي خودتـان و زنـدگي      اينطورهميشه مراقب 
  . دياجتماعي باش
كه در شرح حالشان خوانديد وقتي كه قطب  عليشاه سلطانآقاي 

ايشـان قطـب شـدند،     عليشـاه  سعادت دند يعني بعد از رحلت حضرتش
تقريبــاً آرام و از اصــفهان و هــم خيلــي ســاكت  عليشــاه ســعادتآقــاي 

تجـارت   بـود آنجـا   شـان يزنـدگ ، اصفهان محـل  رده بودندتبعيدشان ك
يعني چون قبل  عكس به عليشاه سلطانآقاي  .گير بودند ، گوشهكردنديم

كـه مـردم و علمـا طـي      يآنطوررا  آنوقتدگي از درويشي تمام مسير زن
ي هـا مسـافرت در  هـا  مـدت درس خواندند،  ها مدتطي كردند  كننديم
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 گيـر بودنـد آمدنـد بـه بيـدخت و      الزاماً گوشه ذلك معمختلف بودند ولي 

شـاه   ناصـرالدين . راغب نبودند كه با اولياي امـور در ارتبـاط باشـند   حتّي 
ين كه ما از يك كسـي كـه يـك بـدي     ا( .بيايد به ديدنشان خواستيم

شـاه يـك محاسـني     ناصرالدين. ميچسبانيمرا به او  هايبد ي دارد همه
را بـه آن   هـا بي ـعي همـه ولي چون يـك معـايبي داشـت    داشت  هم
ت اينكه با يكـي كـه خـوبيم هـر چـه بگويـد       آن هم به علّ چسباننديم

ــاور ــ ب ــار  همــانطورو  ميكنــيم ــابراين وقتــي كــ ميكنــيمــرفت ه از بن
 اشهمـه  !نـه  .ميكن ـيمرا باور  اشهمهما  سندينويمشاه بد  ناصرالدين

ــدنتان خــواهميمــمنظــور پيغــام داد كــه ) .درســت نيســت ــايم دي  .بي
ــان ــد  ايش ــول نكردن ــاد و قب ــه گناب ــتند ب ــران برگش شخصــيت . از ته
موجب شد كه شناخته شده بودند، شناخته شدند و بعـد هـم    شان علمي

ــيتشــان هــم بيشــتر روي نفــوذ كــه شــهيد شــدند، شهاد بــود و  محلّ
و بـالاخره يـك    كردنديمعلما را پيدا  رفتنديمي دهات ديگر هامحلّي

بعـد بـه اسـم     گرفتندمي فتويٰ. كه فتواي قتل بدهد شديمعالمي پيدا 
ايشان شـهيد كـه شـدند آقـاي نورعليشـاه      . كردنديمحكم شرعي اجرا 

   .بلافاصله قطب بودند
و بـا   عليشاه سلطانتشنجاتي كه با فوت حضرت ي ايشان دنباله

چندين بـار ناچـار   . كردنديمي آن مبارزه يي كه شده بود دنبالههاتوطئه
يـك  . يي كردند يعني در واقع براي حل يك مشكلاتيهامسافرتشدند 
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زمـان جنـگ بـود     ،بار هم از كنسول روسيه فرستاد كه ايشان را بگيرند

بعـد  . اسلحه دارند ...از آلمان واينها  اينكه ل، به خيالالملل او جنگ بين
كه در غيبت ايشان ريختند و منزل را بازرسي كردند ديدنـد نـه هيچـي    

خـواهي كـرد و    پشيمان شد و از ايشان معـذرت  همانجا كنسول. نيست
ي شخصـي خـودش را هـم    برگرداند يعني كالسـكه ايشان را محترمانه 

  .گفت به جبران اين در خدمتشان آمد
بــه تربيــت فرزنــدان  اولاًو بــا وجــود ايــن  مــدتان تمــام ايشــ

ايشـان يـك فرزندشـان كـه در موقـع شهادتشـان       . داشتند توجه خيلي
ــدكــه عمــوي مــا مرحــوم حــاج ســلطان   شــيرخوار بــود بودنــد محم .

 شـان براييـك درسـي   آنهـا   بودنـد بـه مقتضـاي    ديگـر پسـر   عموهاي
خودشان هـم روزي   ندندخوايمكرده بودند غير از درس بيرون كه  مقررّ

 آنهـا  و از دادنـد يم ـساعت يا يك سـاعت درس   ساعت تا نيم يك ربع
  . دنديكشيمحساب 

تهـران،   ميرفت ـيمكه ما با كالسكه  گفتنديمحاج آقاي سعادتي 
كالسـكه بـود بـا كالسـكه      تـر محترمانـه و  تـر راحـت ي وسيله هاآنوقت

ند و من و بـرادرم آقـاي   تهران، در خود كالسكه مرحوم آقا بود ميرفتيم
.) مثل اينكه يكي ديگر هم بوده يا نبوده يادم نيسـت (حاج ابوالقاسم آقا 

روز درس مـا را   15اين . روز بين بيدخت و تهران در كالسكه بوديم 15
درس اول  بنشـينيد در كالسـكه   گفتنـد يم ـ مقـررّ ساعت . ترك نكردند
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بعد بـه مـا    كردنديمح ايرادي داشتيم اصلا ،دنديپرسيمگذشته را از ما 

كـه در موقـع   پـيش رفتـيم   روز  15 در ايـن  نقدراما هم. دادنديمدرس 
كه روز يك ساعات ديگري داشتند  15بعد هم در اين . بودنِ در بيدخت

  . را نوشتند صالحيهاين كتاب 
گفت  شودينميك كتاب در واقع حكمت، فلسفه  صالحيهكتاب 

و كتـاب مشـكلي هـم هسـت     حكمت عرفاني بسيار كتاب جالبي است 
، خوانـدم يم ـمـن   هاآنوقتكه  يبطور. خواندنش و فهمش آسان نيست

. را درس بدهم، قبول نكـردم  صالحيهمرحوم خانم من اصرار داشت كه 
قبـول  ولـي  به مرحوم آقاي رضاعليشاه عرض كرده بود كه مـن گفـتم   

ي ه ـايشان كسي را تعيين كردند و مرحـوم نب . نكرده و گفته يكي ديگر
ســؤال و اشــكالي چيــزي داشــتند از مــن  دادنــديمــدرس را  صــالحيه

منظور كتاب مشكلي اسـت مثـل   . چند نفر شاگرداني بودند .دنديپرسيم
  . كتاب درسي

اين كتاب را در كالسكه نوشتند بدون اينكه هيچ منبعـي از ايـن   
كاغــذ را . جلــوي دستشــان باشــد كننــديمــيي كــه مراجعــه هــاكتــاب

و خيلـي   نوشتنديم، خيلي هم سريع نوشتنديمو  دگرفتنيمي همينطور
خـوش خـط باشـد     توانـد ينمآنچه كه سريع  به عكس. هم خوش خط

 ،شان هم هست ي خطيهاكتاب. هست شانيهاكتابخيلي خوش خط، 
مـثلاً يكـي از ايـن    . اسـت  هم كه نبود اخيراً پيـدا شـده   شانيهابعضي
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قلزم يعنـي   .گفتنديمرا اسم درياي سرخ قديم  قلزم، قلزم شانيهاكتاب

همه چيز هست هفت جلـد اسـت هـر     قلزمدر اين . درياي خيلي بزرگي
را با خط نوشـتند خيلـي    اشهمهو  هزار و يك شبي جلدش به اندازه
در  گفتنـد يم ـي فرصـت داشـتند؟   كاينها  دانمينممن . هم خوش خط

خيراً نوشتند آن هم ا نجدالهدايهيك . كردندينمترك حتّي  كالسكه هم
قولي سيميا، كيميا،  ي علوم از علوم غريبه بههمهدر . ش پيدا شدها خطي
داشـتند قـدما داشـتند    آنها  به چيزي كه خودبنا گفتنديمها  آنوقتريميا 
و بـا   .آشـنايي داشـتند   طبق آن چيزي كه متداول بود در آن زمان البتّه

ي ندازهاين دو جلد است كه هر جلدش به ا .اين وجود خيلي خوش خط
 هـزار و يـك شـب   شماها ديديد يـا نـه؟    دانمينم كه هزار و يك شب

نباشـد كمتـر    تـر بزرگي معمولي اگر ها آنقرتقريباً يك كتابي است از 
  .تربزرگنيست شايد هم 

ســال قطــب نبودنــد بعــد مســموم شــدند   10ايشــان بــيش از 
شــرحش نوشــته شــده ولــي خودشــان هــيچ ميلــي نداشــتند كــه   كــه

نـام مثـل مـؤلفين     بـه  سـند ينويم ـيا چيـزي كـه    سندينويم كه كتابي
 خواهنــديمــ كننــديمــاســت حقــش هــم هســت تــأليفي  رســم كــه
را نداشـتند ولـي بعـد از    رسـم  ايـن  ! بشـود نـه   خودشان منتشـر  نام به

را ايــن كــار  ،هــابعضــيبــراي  عليشــاه صــالح حضــرت ايشــان فــوت
تربيـــت و پـــرورش شخصـــي مثـــل  مهمتـــرش همـــه از .كردنـــد
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ايشان خيلي بـه حـرف پـدر    . فرزند ارشدشان بود، عليشاه لحصا حضرت

  . معتقد و مطيع بودند
آخـر  (ي وبـايي،  هـا سـال كـه در   فرمودنـد يم ـآقاي نورعليشاه 

ي زيـادي را  عـده يـك مرتبـه   . صـورت اپيـدمي   به آمديموبا  هاآنوقت
ها سيگار  آنوقت ،ت مثلاً سيگاراي وبايي دود، دخانيهاسالدر  )كشتيم

در يك مجلسـي  وبايي ايام در  .كمي مفيد استاينها  نبود، قليان ورسم 
اما  :فرمودند عليشاه صالح ، بعد رو كردند به حضرتاين حرف را فرمودند

ايشان تا آخر عمر لب به دود نزدند روي همـان فرمـايش   ! تو نكشي بابا
ي بهتـري  حـالا رابطـه   .شـان داشـت  اي ايـن اثـر را در  . نورعليشاه آقاي
ي پدر و پسر همين است كه آن فرمايشي ي مريد و مراد يا رابطههرابط

 دنديكش ـينم ـو  خواسـتند يمنورعليشاه كردند نه اينكه سيگار  كه آقاي
كه اين فرمايش را به خيلـي اشـخاص    كنديماصلاً روحشان را عوض 

 ـ كردنديمديگر هم ممكن است  د كه اعتقاد هم داشتند ولي چندان مقي
  . د را داشتنديشان اين تقيااما  نبودند

و بعـدش هـم    الاول ربيـع مـا ايـن چنـد وقـت مـاه       هرجهت به
آمدم اينجا  هاسالاين هم كه من بعد از  اين عزاها را داريم و الثاّني ربيع

  . اينجا باشم كه اين يادبودها را در
شاءاالله شما هم يادبودهايي كه هسـتيد از روح آن بزرگـواران   ان

هـم   ،هم براي من دعا كنيـد  ،براي خودتان دعا كنيد كمك بگيريد هم
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شاءاالله آرامـش و آسـايش و   فقرا و وضعيت فقرِ فقرا كه ان ي براي همه

شــاءاالله ان مــانهمــهقــول امــروزي، بــراي  رفــاه شــرعي نــه رفــاه بــه
  . بشود فراهم
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ی از ୀدار دار୓ جاਪی ଒ ع࢕ࡶඣار با॰د ୀای ඼ෙ঳ه ی জناباد، چاభ زدن দوൈॣند ख़ح૤ّه

ن ඵහر ୓ اख़ ඟ໋࡛ࢴت و ೯دक़ت دار৯د از راه ඇඏୃࢌ ا॥ت و ૏ّম  ଡه/ দوൈॣندا

औوپا਩ی ඟ໊دن / তنا५د ඼່ز৯د را ਗی گاه ودآऒฬ  ،ماభ از روی ହ୍ه/ ହ୍ه راه  از

ச  رانධ෩೾ࣣ1ୁرگان   و   پ  
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

اصـطلاح گنابـاد   به(لّه امروز كه ديرتر به جلسه آمديم، رفتيم مح
هـا علـف درآورد    يعني گوسفنددارها وقتي ديگر بيابـان ) محلّه نديگويم
يي هـا اتاقـك يـا   زننـد يمدر يك جايي كه علفزار باشد يا چادر  رونديم

 ،يـك مـاهي گـاهي يـك مـاه      نندينش ـيم ـتاً آنجـا  موقّ كننديمدرست 
ايـن  . نندينشيم دانبرداري از شير گوسفن ونيم، دو ماه براي بهره ماه يك

صبحانه خورديم چـايي آنجـا    البتّه، محلّهحالا رفتيم . نديگويم را محلّه
تـا بخواهيـد شـير    شير هست،  خورندينمنداشت براي اينكه آنجا چايي 

  .قولي شيرِ از توليد به مصرف به البتّهبود و 
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 ـآاين مطلب را گفتم بـراي اينكـه يـك     ي هسـت در قـرآن   اهي

قرآن آن از صبح و بعد  نمازاز ه روز جمعه رفتم مزار بعد ي انعام كسوره
 ـآ. روز خوانديم و شرح كرديم  ـگويم ـي هسـت  اهي يي كـه  آنهـا كـه   دي

 ،شناسـند يم ـآن را  ،كتاب فرستاديم، مقصود كتاب الهي اسـت  شانبراي
يـا   ديشناس ـيم ـكه شماها فرزنـدتان را   يهمانطور ،شناسنديمكتاب را 

در  »ديشناس ـيم ـكـه فرزنـدتان را    يهمـانطور «مطلبِ اين . بهتر از آن
هم صحيح نيست چون  اشهمهمفسرين هر كسي يك چيزي گفته كه 

شـرح  . كنديمتفسير غالباً روي استنباطي است كه خود شخص از قرآن 
بـه دلـم   اول  مـن ايـن تفسـير از   . شرحِ آيه، تفسـير آيـه اسـت    ،نيست

سـر   بچگـي جـواني   گـي در هم بوديم در بچ بچهبعد چون  ديچسبينم
براي تماشا و از هواي آزاد اسـتفاده   ميرفتيم، رفتميمگوسفندان  ي گله

اين تفسير شدم و بعد فكر كردم كه فـرق مـن    توجهكنيم بعد در آنجا م
 ـفَبـا فـلان م  ) كننـد يم ـيي كه تفسير آنهااز نظر  ،از نظر شما نه( با ر س

كردم فـرقش ايـن   ؟ فكر كنديممقام چيست كه آن يك تفسيري  عالي
شدم و حـالا  بلند از دامداري  ،شدم آمدم از ده پا محلّهاست كه من سر 

گير است يعنـي   خاك ري دامن نديگويم هايميقدقول مشهور  تهران به
رسم اين است كه گوسفند به دنيـا  . شديمماندني چسب دارد ديگر آنجا 

خوران به سـمت  تلوتلو شوديم اول بلند همان ديآيم ايبه دن برهّ ديآيم
بـه سـمت مـادرش بـدون      روديم ـ، مادرش افتاده است روديم مادرش
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. خورديمغذايش را  رديگيماينكه كسي يادش داده باشد پستان مادر را 

ياد دادن نه اينكـه كـلاس دبيرسـتان و     البتّه؟ ياد داده ي به اينسكچه 
كـه زيـاد    يك چيزهايي هم دانمينمدانشگاه برويد و يك ورقه بگيريد، 

از نـوعِ آن  . دهـد ينم ـرا يـاد  اينها  هيچ دانشگاهي! نه خوردينمبه درد 
َ آدَمَ  دادني است كه خداوند به حضرت آدم همـه چيـز را يـاد داد    ياد

َّ
عَـلم

ھـــا
َّ
ل
ُ
سمْـــاءَ ک

َ ْ
الأ

ي يـــاد داد؟ چطـــور. كـــل مســـائل را بـــه آدم يـــاد داد 1
را با گله راه  برهّاين تا يك چند روزي . ياد داد برهّكه به اين  يهمينطور

و  مانـد يم ـبـرود وا   توانـد ينم ـبرود تنـد هـم    تواندينمچون  برندينم
او را يــك چنــد روزي . بخــورد توانــدينمــعلــف هــم هنــوز  عــلاوه بــه
همـين   دوشندينم) ي شيرش راهمه(هم را مادرش شير و  دارنديم نگه
روزه ار پـنج  چه ـنظـرم   بهكه شد مثلاً  تربزرگ خردهيك . خورديم برهّ

و  خـورد يم ـخوب علـف   نديبيم، برنديم به صحرا هابرهّبا ساير  آنوقت
 هابرهّبراي اينكه اگر  كننديمجدا  هابرهّمادرها را از . رديگيمياد  مك كم

هم چيزي . ماندينمچيزي  خورديمي شيرش را همههمراهشان باشند 
 بـه ايـن دو دليـل    ردي ـگينمخوري ياد  علف برهّهم  ماندينمبراي اينها 

 ،برنـد يم ـي مادرها را جداگانـه  گلهمعمولاً . كننديمجدا  را از هماينها 
را  هـا برهّلومه، خ نديگويمكه اينجا هم به اينها  .را جداگانه هابرهّي گله
يـا   آورنديمرا از آغل اينها  صبح كه. خلومه اصطلاحش است نديگويم
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ي وقتـي تمـام شـد گلـه     دوشـند يمها را شير آورنديممادرها را از چرا 

. كنـد  مـي كـدام مـادرش را پيـدا    ، هررونـد يم و هاهبرّ ،ديآيمها  خلومه
گرد و خـاكي بـه    زنديريمگوسفند اينها  سيصد، دويست برهّتا  دويست

هم هسـتند   هم شبيه بهاينها  يهمه. بع بعصداي و  شوديمآسمان بلند 
بـز شـبيه هـم هسـتند مـا كـه        ،همه شبيه به هـم هسـتند   ان گوسفند

بشناسيم مگر يكي مثلاً دو تا گوسفند نشان كرده باشد براي  ميتوانينم
 اندگرسنهو  انددهيرسچون از راه  هابرهّ؟ شناسنديمچطور اينها  .خودش

 رنـد يگيم ـشير بخورند پستانش را  خواهنديمبه هر مادري كه رسيدند 
ولـي   ،ي خـودش نباشـد  بچهوقتي  كنديمرا رد اينها  گاهي اوقات مادر

  ؟ شناسديمي خودش را هه، برّي گوسفند در بين اين همه برّچطور
 هـا بچه ،چند سال پيش يك خبري يا چيزي بود كه در زايشگاه

چون غيـر   كنديمبشر اين اشتباه را  .پهلوي هم بودند با هم اشتباه شده
در ذهنش اسـت   خيال و هدف و چيزهاي ديگر از آن غريزه هزار فكر و

 ـگوينم ـاين است كـه  . شناسديمرا  اشبرهّفقط ! ولي آن گوسفند نه  دي
كـه   يهمانطور ديگويم، شناسنديمشما را  تانيهابچهكه  يهمانطوركه 

براي اينكه ايـن فطـري اسـت و طبيعـي      ديشناسيمشما فرزندانتان را 
كـار   اسـت  منـد  علاقـه  بچـه و بـه   شناسـد يمرا  اشبچهاست كه مادر 

و خـدمت دارنـد از    محبتاگر  هابچه .نيستند آنطور هابچهولي  كنديم
 شناسـد يمناخودآگاه  ،مادر از راه غريزه. راه تربيت است نه از راه غريزه
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  . ولي فرزندان نه

 شـان براييي كه آنهايعني  قرآناين تفسير براي من پيدا شد كه 
است،  قرآنهمان روح  يي كه روحشانآنهاكتاب فرستاديم منظور يعني 

. اسـت  اين از طرف خدا آمـده  فهمنديمنوشتند را  قرآنحرفشان حرف 
بـدون اينكـه    .نيست قرآننه اين مال  ديگويم ،حرف جعلي كه بگويند

يي كه ايمانشان قـوي  آنهاي است، اينطورگاهي حتّي  سواد بي اشخاص
فـتم بـه   ي كه من بردم و موجب شد كه مـثلاً امـروز ر  ادهيفااين  .است

 )بيشتر از دو ساعت شد سـه سـاعت  (آنجا تقريباً دو ساعت وقت گرفت 
  . بوديم يك ساعت رفتيم و يك ساعت برگشتيم و يك ساعت هم آنجا

ني ييحالا من كـه در درجـات پـا   . يكي ديگر اين زندگي طبيعي
قرار دارم از اينها  وائمه  ،پيغمبران ،ي بزرگانهمهفرض كنيد نسبت به 

نظـر   اين تفسير اين آيه كه بـه . رسديمخاطرم  يك چيزي به اينها ديدن
ماً پيغمبران از اين وضعيت آمـادگي  مسلّ. خودم تفسير خيلي خوبي است

ي روحي را بشنوند و به همين حساب اسـت كـه   دارند كه مطالب عاليه
براي اينكـه   كردنديمي چوپاني مدت بيشتر پيغمبران و بزرگان نديگويم

  . آشنا بشونداينها  روابطشان و طرز زندگي ،هادبا گوسفن
هستند بيخـود   يي كه اهل خود گنابادآنهاحالا شما هم هر وقت 

د شما را هم دعوت كنند بـراي  ييبگو محلّه، برويد سرِ روندينم محلّهبه 
د يي ـبگو. اينكه ما را هم دعوت كردند وگرنه من خودم كه گوسفند ندارم
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و نگـاه كنيـد طبيعـت را     محلّـه شما را هـم دعـوت كننـد برويـد سـر      

امسال كه بارندگي خوب شده علف فراوان است از اين حيث  خصوصبه
  شاءاالله ان. نگراني ندارند
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ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

با وجود اينكه فهميده شد كه گناه از زليخا است منتها آن ارباب 
كِ  به زليخا گفت از گناهت توبه كن

ِ
ب
ْ
ن
َ
فِري لِـذ

ْ
وَاسْـتَغ

و خطاب به يوسـف   2
عْرِضْ عَنْ هـذا دم نزني هم گفت از اين جريان

َ
أ

يخـا  زل ذلـك  مـع ولـي   3
نفوذي هم در شوهرش داشت گفت بايد  زهر چشمي بگيرد، خواستيم

اينكه به من تـوهين كـرده زليخـا     عنوان بهاين  البتّهاين را حبس كني 
  . تسليم بشوداو  خواست مي

هـيچ گنـاهي    .روزي زندان بـرود پنج شش  ،ياهفتهگفتند يك 
در  سـال هفـت   نـد يگويمشش روز برود زندان ولي  ،يك هفته .نداشت

يكـي   .حالا چرا؟ يك چرايشان اين است كه يادشـان رفـت   .زندان ماند
، هـر  هـا يزنـدان م وقتي دو نفر خواب ديدنـد از  ييگومي اين است كه ما

خوابي ديدند آمدند حضرت تعبير كند حضرت يوسف تعبير كـه  كداميك 
                                                                          

 . ش .ه 5/2/1384 تاريخ.  1
  .29سوره يوسف، آيه .  2
 .29آيه سوره يوسف، .  3



  53/  )ششمقسمت (سفرهاي بيدخت ،گفتارهاي عرفاني
به او گفـت   ،خادم مجلس عيش و نوش بود اصطلاحبهكرد به يكي كه 

بـه  و ي كن ـيم ـگيـري   ي شرابرويمي دومرتبه شويمآزاد كه تو فردا 
 رنـد يگيمفردا را به آن يكي ديگر فرمود كه تو . يآوريم همان مجلس

مغـز سـرت را    ،و مرغـان هـوا   زننـد يم ـبـه دارت   ،كننـد يماعدامت و 
دارد كه او گفت من چنين خوابي نديدم اصلاً بيخودي به تـو  . خورنديم

ي من اسـت  اثر در خواب تو نيست در گفتهحضرت يوسف فرمود . گفتم
 .كه من گفتم خواهد شد تو چه خواب ديده باشي چه نديده باشـي  همين
ـذي فیـهِ  كـرده  تأييـد قرآن هم اين را به اين عبـارت   ي آيه

َّ
مْـرُ ال

َ ْ
ضِـيَ الأ

ُ
ق

تِیانِ 
ْ
سْتَف

َ
ࣹ

  .جاري شد آن شد، قضا بر مقررّآن امري كه استفتا كرديد  ،1
ي، فرمود شويمكه حضرت يوسف فرمود آزاد  به آن يكي ديگر

، شايد هم يك چيزي بـود كـه اينجـا حضـرت     رفتي وقتي پيش اربابت
يـادت   ت از مـن ا »رب«كار برد وقتي رفتي پيش  هب» رب«كلمه  يوسف
ولي يـادش رفـت تـا     باشداو گفت . گناه زندانيم ، بگويي كه من بيبيايد
 ـ   هفت . ن گفـت يوسـف بيايـد   سال كه بعد آن خواب را فرعـون ديـد اي

گفـت كـه     ي از نزد خدا آمد پيش يوسف در زندانافرشتهباز  نديگويم
تـو  چه كسي گفت . تو را پيش پدرت عزيز كرد؟ گفت خداوندچه كسي 

 ـ خواسـتند يمرا از مرگ از قتلي كه  بگذارنـد نجـات داد؟ گفـت     تبراي
داشــت؟  تـو را نگـه  چـه كسـي   گفـت در تـه چـاه كـه بـودي      . خداونـد 
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 ـبـالا  تو را به مصر برد كه بـه قيمتـي   چه كسي گفت . خداوند گفت  هب

گفت پـس بـا   . را گفت خداونداينها  ي همه. فروش بروي؟ گفت خداوند
 ـ      ل شـدي كـه بـه او گفتـي مـرا      اين همـه تـو چـرا بـه ديگـري متوس

  ! نرود؟ يادت
. سال در زندان مانـد  هفتيوسف استغفار كرد كه به پاداش اين 

سف است ما چنين قيمتي نداريم كه خداوند چنـين  اين حضرت يو البتّه
 اگر هـم بـه كسـي    ،ولي درجاتي دارد! چيزي را از ما بازخواست كند نه

ي آنـي هـم كـه ايـن توصـيه     . كنديمم بايد بدانيم كه خداوند ييگومي
كـرد؟   مسـلّط  او فراموشي برچه كسي  ،حضرت يوسف را فراموش كرد

ا از خداونـد اسـت اگـر دسـتمان     اينقدر بدانيم كـه همـه چيزه ـ  . خداوند
   .بخواهيممثل حضرت مستقيم به خداوند رسيد از او 
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  )1380قسمت سوم (مكاتيب عرفاني   16
  )1387مهر -قسمت نهم ( عرفانيگفتارهاي   17
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  )1387مهر و آبان - قسمت دهم (گفتارهاي عرفاني   18
  )1387آبان -قسمت يازدهم (گفتارهاي عرفاني   19
  )1387آبان و آذر -قسمت دوازدهم (گفتارهاي عرفاني   20
  )1387آذر  - قسمت سيزدهم (رفاني گفتارهاي ع  21

                                                                          
ــاني .  1 ــاي عرف ــبح : گفتاره ــات ص ــك  بيان ــنبه، ي ــاي ش ــنبه ه ــنبه ،ش ــنجچهارش ــنبه،  ، پ ش

 .ها مناسبت و جمعه
 ها ي مصاحبه مجموعه: وگوهاي عرفاني گفت.  2
 ها ي پاسخ به نامه مجموعه: مكاتيب عرفاني.  3
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  )قسمت اول(كريم  شرح و تفسير برخي از آيات قرآن  22
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الشريعه و  تفسير مصباح( عشرح فرمايشات حضرت صادق  23
   )قسمت اول) (مفتاح الحقيقه

  ) اول  قسمت(  )شرح رساله حقوق(عسجاد شرح فرمايشات حضرت  24
  )قسمت سوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -

  )1380-81قسمت چهارم (مكاتيب عرفاني   25
  )1387مرداد الي آذر  -قسمت چهاردهم (گفتارهاي عرفاني   26
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  )1387آذر  -قسمت پانزدهم (گفتارهاي عرفاني   27
  )1387آذر و دي  - م قسمت شانزده(گفتارهاي عرفاني   28
  )1387دي  -قسمت هفدهم (گفتارهاي عرفاني   29
  )قسمت چهارم(شرح رساله شريفه پندصالح   -

  )1387دي و بهمن  - قسمت هيجدهم(گفتارهاي عرفاني   30
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  )1387بهمن  -قسمت نوزدهم (گفتارهاي عرفاني   31
  )1387اسفند - قسمت بيستم (ني گفتارهاي عرفا  32
  )1387اسفند -ويكم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   33
  )قسمت پنجم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  تومان 200  نقشه راهنماي موقعيت مزار سلطاني بيدخت در كشور ايران  -

  )1382- 83قسمت پنجم (مكاتيب عرفاني   34
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  )1384قسمت ششم (مكاتيب عرفاني   35
الشريعه و  تفسير مصباح( عشرح فرمايشات حضرت صادق  36

  )قسمت دوم( )مفتاح الحقيقه
) شرح رساله حقوق( عسجادشرح فرمايشات حضرت  37

  ) دوم قسمت(
  )قسمت اول(ها  ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  38
  )1384-87قسمت هفتم (مكاتيب عرفاني   39
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) شرح رساله حقوق(عسجادشرح فرمايشات حضرت  40
  )سوم قسمت(

) شرح رساله حقوق(عسجادشرح فرمايشات حضرت  41
  )چهارم قسمت(

  )قسمت دوم(كريم  شرح و تفسير برخي از آيات قرآن  42
  )دوم قسمت(ها  ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  43



  57/  )ششمقسمت (سفرهاي بيدخت ،گفتارهاي عرفاني
  )1388فروردين  -ودوم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   44
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  )1388فروردين  - وسوم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   45
  )1388فروردين  -وچهارم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   46
  )1388 ارديبهشت - وپنجم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   47
  )قسمت ششم(شرح رساله شريفه پندصالح   -

  )1389 مرداد -وششم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   48
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  )1389 مرداد و شهريور -وهفتم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   49
  )1389 شهريور -وهشتم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   50
  )1389 شهريور و مهر –ونهم  قسمت بيست(ي عرفاني گفتارها  51
  )1389 مهر - ام  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   52
  )1388 ارديبهشت -ويكم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   53
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  )1388 ارديبهشت و خرداد –ودوم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   54
  )1388 خرداد - وسوم  قسمت سي(عرفاني گفتارهاي   55
بهار  - قسمت دوم ـ عرفان در كار اداري (وگوهاي عرفاني  گفت  56

  )1389و تابستان 
  )1388 خرداد -وچهارم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   57
  )1388 خرداد و تير –وپنجم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   58
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  )قسمت دوم(ي حقوق مالي و عشريه  درباره  59
  )قسمت دوم(خانواده و اختلافات خانوادگي و علل عمده   60
  )1388-89هاي  سال –قسمت سوم (وگوهاي عرفاني  گفت  61
  )قسمت اول(هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  62
  )مقسمت دو(هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  63
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  )قسمت سوم(هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  64
  )قسمت چهارم(هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  65
  )1388تير  -وششم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   66
  )1388تير  -وهفتم قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   67
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  )1388تير و مرداد  -وهشتم  قسمت سي(ني گفتارهاي عرفا  68
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  )1388مرداد و شهريور  -ونهم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   69
  )قسمت هفتم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  )قسمت هشتم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  )قسمت نهم(شرح رساله شريفه پندصالح   -

   -  )1390هديه نوروزي (ملخصّ گزارشات در مورد عرفان   70
  )1388شهريور  - قسمت چهلم(گفتارهاي عرفاني   71
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  )1388شهريور  -مويك قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   72
  )1388 مهر -مودو قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   73
  )1388 مهر -موسو قسمت چهل(ي گفتارهاي عرفان  74
  )1388 مهر -موچهار قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   75
  )1388 مهر و آبان -موپنج قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   76
  )1388 آبان - موشش قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   77
  )1388 آبان و آذر - وهفتم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   78
  )1388آذر  - وهشتم قسمت چهل( گفتارهاي عرفاني  79
  )همدقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -

  تومان  500    )شرح رساله حقوق(عسجاد شرح فرمايشات حضرت  80
  تومان  100  )قسمت اول(، سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  81
  تومان  100  )مودقسمت (، سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  82
  تومان  100  )موسقسمت (، سفرهاي بيدخت نيگفتارهاي عرفا  83
  تومان  100  )چهارمقسمت (، سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  84
  تومان  100  )پنجمقسمت (، سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  85
    
  

  
  


